
  
 بررسي سندي زيارت حضرت اميرالمؤمنين علي

  در روز غدير
  ∗دكترامير توحيدي
  ∗∗معصومه آعبداالله

  چكيده
 يكي از ،يده صادر گرددير كه از جانب امام هاديدر روز غ زيارت حضرت اميرالمؤمنين

يك دورة كامل عقايد شيعه در آن مطرح  طي آن  است كه درهاي حضرت امير ترين زيارت عالي
 ادعيه و زياراتي است كه از ،هاي بيان حقايق دين و معالم مكتب تشيع از آنجا كه يكي از راه. شده است

ر و به شيعيان تعليم داده شده است، به منظور آشنايي هرچه بيشتر و صاد )عليهم السلام(ن ناحية معصومي
الي اين زيارت در اين پژوهش سعي شده با استفاده از كتب رجال سلسله سند برداري از مفاهيم ع بهره

  . راويان اين زيارت و درجه اعتبار آنها مورد ارزيابي قرار گيرد
  
   راويان ثقه، وثاقت، سند، زيارت مأثوره،زيارت: هاي كليدي هژوا

                                                 
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ∗
  دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي   ∗∗

  4/10/89:                        تاريخ پذيرش مقاله 13/2/89:تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
پس زائر را از آن . و به معناي ميل و عدول از چيزي است» زور«زيارت از ريشة 

كند و رو بر  رود از غير او عدول مي گويند كه وقتي به زيارت مزور مي جهت زائر مي
ابن فارس،  (.زيارت به معني قصد و توجه است: اند از اين رو برخي گفته. گرداند مي
كند و از  يش را معطوف به مزور ميارت تمام توجه خوي زائر به هنگام زيي گو)3/36
  .گرداند يرو بر مر او يغ

هاي بزرگداشت مفاخر و صاحبان كمال، زيارت آنان است  د يكي از راهيترد يب
شود و  ن امر در حقيقت موجب بقا و استمرار حيات معنوي و علمي آنان مييرا ايز

  . گردد هاي والا و كمالات ايشان مي وسيلة ارتباط روحي و عاطفي با شخصيت
گونه بيان  ة زائر و مزور در مكتب اهل بيت را اين رابطالرضا بن موسي امام علي

  : فرمودند
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ان لكل امام عهداً في عنق اوليائه و شيعته و ان من تمام الوفا بالعهد و حسن الاداء زيارة 
 .قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم و تصديقاً بما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعائهم يوم القيمه

  )567/، 4كليني، (
 به گردن دوستان و شيعيانش عهد و پيماني دارد كه وفاي كامل و نيكو به هر امامي

پس كساني كه با اشتياق و تصديق نسبت به . آن عهد و پيمان زيارت قبور ايشان است
  . شفيع ايشان خواهند بود)عليهم السلام( آنان به زيارتشان بروند در روز قيامت ائمه

  زيارت مأثور و غيرمأثور: اقسام زيارت
 با الفاظ و عبارات خود كمالات و يزائر گاه) عليهم السلام(نيارت معصوميبه هنگام ز
سازد و از اين طريق ارادت قلبي خود  ي مي را بر زبان جار) عليهم السلام(نيمناقب معصوم
جويد، كه چنين  شان بيزاري مييدارد و از دشمنان ا ي اظهار مي الهيايرا نسبت به اول

لة زيارتي كه از معصوم رسيده يز زائر به وسي نيگاه. مأثور استزيارتي زيارت غير
ق از زبان ين طريدارد و بد يش عرضه ميشگاه سادات خوي خود را به پيارادت قلب

زيارات «گونه زيارات را  پردازد كه اين يان خود ميش موالي حق به وصف و ستاياياول
  . …االله و ني امارتينظير زيارت جامعة كبيره و ز. نامند مي» مأثوره

غالباً در زيارات مأثوره گذشته از اظهار تولي و تبري زائر با ابعاد وجودي و 
تواند به  ي آن مين بلند عرفانيشود و بر اثر تدبر و تأمل در مضام شخصيت امام آشنا مي

ل توحيد و صفات الهي، يارات، مباحثي از قبيگونه ز نيدر ا. ل شوديارت با معرفت نايز
 و بيان ) عليهم السلام(يو پيامبرشناسي، امامت و رهبري، تاريخ زندگاني ائمه هدنبوت 

ن يقيپس، به . هاي آنان، و بسياري معارف ديگر بيان شده است ها و رنج مظلوميت
 در روز االله، زيارت حضرت امير هايي نظير زيارت امين نامه زيارت: توان گفت يم

رود كه  يسنگي به شمار م هاي گران له گنجينه از جم…غدير و زيارت جامعة كبيره و
در كنار كتاب خدا و احاديث معتبر، منبع غني و سرشاري است براي هرچه بهتر 

  .)عليهم السلام(شناختن حقيقت دين و آشنايي با مقام و منزلت معصومين
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 و هاي رايج علمي در استفاده از روايات نقل شده از پيامبر اكرم يكي از شيوه
 آن است كه معمولاً اخبار و احاديث را در دو مرحله به بحث ،)عليهم السلام(ت ايشاناهل بي

به اين روش، به خصوص در . يكي مرحلة سند و ديگري مرحلة دلالت. گذارند مي
، اهميت بيشتري داده شده است و »سنت«مباحث فقهي و استنباط احكام شرعي از منبع 

را ) وجوب يا حرمت(يك روايت، حكمي الزامي خواهند بر اساس  فقيهان، آنجا كه مي
دانشمندان . كنند به شارع نسبت دهند، با دقت و موشكافي، ابتدا سند آن را بررسي مي

فقه و حديث از اين نظر احاديث را به چهار گروه اصلي صحيح، حسن، موثق و 
ي از كنند و در مقام عمل به احاديث فقهي، فقط در صورتي كه روايت ضعيف تقسيم مي

حد نصاب لازم براي استفادة يك موضوع فقهي برخوردار باشد، مطابق آن فتوا 
كه اشاره شد، دقت نظري كه فقها در بررسي اسناد روايات اعمال  البته چنان. دهند مي
كنند بيشتر در جايي است كه بخواهند بر اساس آن به وجوب يا حرمت عملي نظر  مي

اي به نام قاعدة تسامح در ادلة سنن استفاده  ، از قاعدهبدهند وگرنه در غير احكام الزامي
) يا مكروه(كنند و معتقدند دقت و سختگيري در اسناد اخباري كه بر امور مستحبي  مي

  )2/115 سبحاني،. (دلالت دارد لازم نيست
توان گفت كه در مثل محل بحث ما يعني زيارت حضرت امير در  با اين مقدمه مي
ها، نيازي به بررسي سند به شيوة رايج فقهي نيست؛ زيرا  نامه ارتروز غدير و ساير زي

نامه نيز مستحب است و از اين نظر قاعدة ياد  اصلِ زيارت مستحب و خواندن زيارت
  . تواند مورد استناد قرار گيرد شده مي

ن زيارت بپردازد و ياما بناي پژوهش حاضر بر آن است كه به بررسي سندي ا
نامة شريف نقل   و نويسندگان كتب مزار و حديث براي اين زيارتاسنادي كه محدثين

  . اند اشاره نمايد كرده

  ملاك حجيت دليل نقلي
يكي از مباحثي كه دانشمندان علم اصول در اين زمينه با حجيت اخبار و احاديث 
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كنند آن است كه ملاك حجيت خبر واحد   مطرح مي) عليهم السلام(نقل شده از معصومين
طور معمول اين وثاقت و اطمينان، از  البته به.  استينان به صدور آن از معصوماطم

آيد ولي بايد توجه  شناخت عدالت و وثاقت راويان و توثيق كتب رجالي به دست مي
داشت كه اين امر موضوعيت ندارد بلكه طريقت دارد؛ يعني اصرار بر اتصال سلسلة 

صرفاً به عنوان راهي براي اطمينان به صدور سند روات و احراز وثاقت و عدالت آنان 
باشد و ارزش  كند و به خودي خود هدف نمي  اهميت پيدا ميحديث از معصوم

  )115 /2، همان. (ذاتي ندارد
بنابراين از هر راه معقولي كه اطمينان به صدور به دست آيد كافي است؛ خواه به 

تن و خواه به استناد فقها در مقام عدالت و وثاقت راوي باشد خواه به اتقان و صلابت م
  .استدلال و امثال آن

 در روز غدير سلسله سند راويان كامل و متصل در مورد زيارت حضرت امير
 است و متن زيارت طوري است كه صدور آن از غيرمعصوم غيرممكن به معصوم
ين البته اين موضوع وقتي مسلَّم و مسجل خواهد شد كه عبارات ا. رسد به نظر مي

زيارت را بر معارف بلند قرآن كريم عرضه نماييم و هماهنگي و عدم مغايرت مضامين 
 ) عليهم السلام(آن را با آيات قرآن به روشني دريابيم؛ زيرا بنا بر روايات رسيده از معصومين

به عبارت . هاي شناخت حديث صحيح عرضة آن بر قرآن است ترين راه يكي از مهم
و البته اين . باشد سي صحت و سقم روايات، قرآن كريم ميديگر، مرجع نهايي برر

  . طلبد كه موكول به توفيق الهي در آينده خواهد بود ديگري را ميژوهش مطلب پ

  سند زيارت
 به وسيلة تعدادي از مؤلفين كتب زيارت و زيارت حضرت اميرالمؤمنين

، شيخ محمدبن »بحارالانوار«، علامه مجلسي در »المزار«حديث نظير شهيد اول در 
از حضرت امام » هدية الزائرين«و شيخ عباس قمي در » المزار الكبير«المشهدي در 

  :شوند مؤلفين مذكور در نقل اين زيارت به دو دسته تقسيم مي.  نقل شده استهادي
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برخي از مؤلفين زيارت مذكور را بدون ذكر سلسله و به صورت مرسل ) الف
به . اند  در روز عيد غدير اكتفا نمودهط امام هاديآورده و فقط به متن زيارت توس

 متن كامل زيارت را 179 تا 41/172،  بحارالانوارعنوان مثال، علامه مجلسي در كتاب
  . بدون ذكر سند آورده است

 برخي ديگر از نويسندگان فوق كه آنان هم سند خود را به امام هادي) ب
به عنوان مثال شيخ ابوعبداالله . اند ر نمودهاند، براي اين زيارت سلسله سند ذك رسانده

»  الزائرينهدية«و شيخ عباس قمي در » المزار كبير«محمدبن جعفر المهدي، در كتاب 
اخبرني الفقيه الاجل ابوالفضل شاذان «: كند اين زيارت را به صورت مسند چنين نقل مي

 ابي علي، عن والده القاسم طبري، عن بن جبرئيل القمي عن الفقيه العماد محمدبن ابي
القاسم جعفربن  محمدبن الحسن، عن الشيخ المفيد محمدبن محمدبن النعمان، عن ابي

بن  القاسم بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابي قولويه، عن محمدبن يعقوب الكليني، عن علي
االله  بن العسكري عن ابيه ـ صلوات محمد الحسن  بن سعيد العمري عن ابي روح و عثمان

  )229قمي، (» .عليهما
در مزار قديم كه مؤلفش فردي معاصر محمدبن المشهدي است نيز اين زيارت به 
همين سند مذكور است به اختلاف جزئي، به اين قسم كه تا شيخ كليني موافقت كرده 

بن روح عن الشيخ الجليل  القاسم بن ابراهيم، عن شيخ ابي عن علي«: پس از آن گفته
  » .1ه طبقه روات، اين سند به صواب اقرب استبن سعيد و به ملاحظ عثمان

بن  عن الشيخ الجليل عثمان«: در مزار قديم بعد از ذكر سند اين زيارت چنين فرموده
بن  سعيد العمري ـ قدس االله ارواحهم ـ عن مولانا ابي محمد الحسن العسكري، عن مولانا ابيه علي

 يوم الغدير السلام ـ زاربها مولانا اميرالمؤمنينمحمد الهادي ـ صلوات االله عليهم و ذكر انهّ عليه 
طالب ـ  بن ابي في السنَة التي اَشخصه فيها المعتصم، فَتقَف علي ضريح مولانا اميرالمؤمنين علي

االله عليه و كلمّا حضرت مشهده الشريف ـ و اين حلَلت من البلاد فَزُره بهذه الزّيارة و  صلوات
 روايت كرده كه بن سعيد از امام حسن عسكري انعثم(» .خصوصاً يوم الغدير

                                                 
 .بن هاشم جزء سلسله سند ذكر نشده است  راوي تا امام ذكر شده است و ابراهيم10ين سلسله  در ا1
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 را در روز غدير پدر بزرگوارش به اين زيارت اميرالمؤمنين: حضرت فرمود آن
ايستي بر سر قبر  پس مي. حضرت را طلبيده بود زيارت كرده در آن سالي كه معتصم آن

پس .  كه باشيينيحضرت و هرگاه حاضر شدي در آن مشهد شريف و در هر سرزم
  .)خصوص در روز غدير زيارت كن حضرت را به اين زيارت به آن

  ارزيابي سند زيارت

  شاذان بن جبرئيل. 1
الشيخ «: كند ت االله خوئي از برخي دانشمندان رجالي در مورد وي چنين نقل مييآ

، ابوالفضل شاذان بن جبرئيل بن اسماعيل القمي، كان عالماً، فاضلاً، فقيهاً الثقةالجليل 
 القبله، عندنا معرفة في العلة» ازاحة«لشأن، جليل القدر، له كتب له كتب منها كتاب عظيم ا

 المكلف عمدة المؤلف الناظم و تحفة، ذكره الشهيد في الذكري، و كتاب نسخةمنه 
الصائم و قد ذكرهما الشيخ حسن في اجازته، يروي عنه فخاربن معد الموسوي، و له 

  )7/، 9خوئي، . (نسخة منه ايضاً كتاب الفضائل، حسن، عندنا

  القاسم الطبري العماد محمدبن ابي. 2
صاحب معجم الرجال در مورد وي به نقل از فهرست الشيخ منتجب الدين چنين 

: بن محمدبن علي الطبري الاملي الكجي القاسم الشيخ الامام، عماد الدين محمدبن ابي«: نويسد مي
كتاب الفرج في : جعفر الطوسي، و له تصانيف منها يخ ابيبن الش علي فقيه، ثقةٌ، قرأ علي الشيخ ابي

الاوقات و المخرج بالبينات، شرح مسائل الذريعه، قرأ عليه الشيخ الامام قطب الدين ابوالحسين 
  )307 /15خوئي،  (».الراوندي و روي لنا عنه

له : محمدبن القاسم الكجي الطبري« ):789(معالم العلماء و قال ابن شهرآشوب في 
القاسم علي، و هو ثقة  و اسم ابي"): 698( و قال الشيخ الحرّ في تذكرة المتبحرين "البشارات"كتاب 

و جليل القدر، محدث، و له ايضاً كتاب بشارة المصطفي لشيعة المرتضي، سبعة عشر جزءاً، و له 
  )307-308/، 15، همان(» ."كتاب الزهد و التقوي و غيرذلك
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  الحسن بن الشيخ= محمد بن الحسنالحسن بن = علي عن ابي. 3
: قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته:  االله حويي در مورد ايشان چنين مي نويسندآيت

الشيخ الجليل ابو علي، الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي فقيه، ثقة، عين، قرأ علي والده «
لمتبحرين كان عالما، فاضلا، فقيها، محدثا، جميع تصانيفه، اخبرنا الوالد عنه و قال الشيخ الحر في تذكره ا

  ) 114/، 5همان، (» . كتاب الامالي و شرح النهايه و غير ذلك: جليلا، ثقة له كتب منها
الشيخ الجليل الثقة العين ابوعلي الحسن ـ «:  شيخ طوسي آمده استالفهرستدر كتاب 

  )طوسي، ر(» .ابن الشيخ الطوسي ـ رحمه االله

  )شيخ طوسي(ن الحسن عن والده محمدب. 4
ها تأليف در حديث، فقه، تفسير و رجال است كه نجاشي وي را چنين  طوسي صاحب دهشيخ 

  )243، ص5؛ خوئي، ج403نجاشي، ص (» .…جليل في اصحابنا، ثقة، عين«: توصيف كرده است
 مختصري از  از آنجا كه دو كتاب از كتب اربعه شيعه به ايشان تعلّق دارد تاريخچه

  .نماييم يشان را در اين قسمت نقل ميزندگي ا
، فقيه، رجالي، مفسر، اديب و متكلم بزرگ شيعه 1ابوجعفر محمدبن حسن طوسي

 هجري به دنيا 385وي در ماه رمضان سال . باشد مي» شيخ الطائفه«است كه ملقب به 
كه او  با توجه به اين) 148ص، حلّي. ( هجري از دنيا رحلت كرد460آمد و در سال 

و نجاشي نيز با ) 699، طوسي(ياد نموده » طوسي«با عنوان » فهرست«را در كتاب خود 
توان نتيجه گرفت او در منطقة  ، مي)1068ص، نجاشي(برد،  همين لقب از او نام مي

  .طوس خراسان به دنيا آمد و در همان شهر مقدمات علوم را فراگرفت

  الشيخ المفيد محمدبن محمدبن النعمان. 5
دمرتضي و سيدرضي، شيخ طوسي و نيز استاد عالم رجالي احمدبن وي استاد سي
  . علي نجاشي است

                                                 
ي زندگي شيخ طوسي، نك، شيخ آغابزرگ تهراني، تفسير تبيان ج اول، مقدمه كتاب، يادنامه شيخ طوسي، از انتشارات                    برا 1

 شهد،دانشگاه م
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شيخنا و استاذنا فضله اشهر من ان يوصف في الفقه و «: گويد نجاشي در توصيف وي مي
الرسالة المقنعه الاركان في دعائم الدين، كتاب الايضاح :  له كتاب…الكلام و الرواية و الثقة و العلم

  ». …كتاب الارشاد، كتاب العيون و المحاسن، كتاب الفصول من العيون و المحاسن وفي الامامة، 
او قريب : نويسد پس از شرح كوتاهي دربارة شخصيت وي ميشيخ طوسي 

گاه پس از ذكر نوزده كتاب از آثار  آن. به دويست كتاب از كوچك و بزرگ دارد
رائة عليه و بعضها يقراء عليه غير مرةّ و سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها ق «:كند او اضافه مي

  )387همان، (» .هو يسمع
شيخ طوسي براي نگارش تهذيب، كتاب مقنعه شيخ مفيد را كه در آن زمان 

  . مرجعيت شيعيان را بر عهده داشت، به عنوان چارچوب كار خود انتخاب نمود
لمعروف بابن يكني اباعبداالله، ا«: فهرست شيخ طوسي در مورد او چنين نوشته است

المعلم، من جملة متكلمي الامامية، انتهت اليه رئاسة الامامية في وقته، و كان مقدماً في العلم و 
 ،طوسي(» .صناعة الكلام و كان فقيهاً متقدماً فيه، حسن الخاطر، دقيق الفطنة، حاضر الجواب

  )238صفهرست، ال

  القاسم جعفربن قولويه قمي ـ استاد شيخ مفيد ابي. 6
كان ابوالقاسم من ثقات اصحابنا و اعلامهم في الحديث و «: گويد شي در مورد وي مينجا

ابوالقاسم از ثقات اصحاب ما (» الفقه و كل ما يوصف به الناس من جميل و ثقة و فقيه فهو فوقه
بزرگان ايشان در فقه و حديث است يعني هر صفتي مثل جميل و ثقه و فقيه كه مردم 

  ). وي فوق آن استشوند بدان توصيف مي
كتاب كامل «: نويسد علامه مجلسي در كتاب بحارالانوار در تمجيد از كتاب وي مي

كتاب كامل (» الزيارات من الاصول المعروفة و اخذ منه الشيخ في التهذيب و غيره من المحدثين
هاي اصلي شناخته شده است و شيخ طوسي در تهذيب و ديگر  الزيارات از كتاب

  ).اند  اخذ كردهمحدثين از آن
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يكي از امتيازات كتاب مذكور آن است كه مؤلف، رجال اسناد آن را يكجا توثيق 
لم اخرج حديثاً روي عن غيرهم و قد علمنا انا لا «: عبارت ايشان چنين است. نموده است

نحيط ما روي عنهم في هذا المعني و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا و لا 
در اين كتاب از غير ائمه ) (4ابن قولويه، (» اخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال

دانيم كه احاطه به همة روايات ايشان در اين   روايت نكرديم و مي) عليهم السلام(طاهرين
زيارات و ديگر موارد ممكن نيست، ولي فقط آنچه از ثقات اصحاب به ما رسيده (زمينه 
  ).آنچه از راويان شاذ روايت شده استايم، نه  آورده
وثاقت راوي به شهادت «: نويسد ت االله محمدي گيلاني در اين زمينه چنين مييآ

در اين جهت فرقي نيست كه ثقه به وثاقت شخص معين و . شود ثقه ثابت مي
محمدي گيلاني، (» .مخصوص شهادت دهد يا در ضمن توثيق جماعتي شهادت دهد

71(  
ان يا حسن راويلة اثبات وثاقت ي كه وسييها  از راهيكي ي خوئاالله ت يبه نظر آ

ن اجماع هرچند يا.  استيك راوينة وثاقت يم در زمي از بزرگان قديكي ياست، ادعا
 اجماع ي است كه ادعايق دانشمندي توثيايكم گو  است، اما دست1از نوع اجمال منقول

، يك راوي اجماع بر وثاقت ياادع. گرانيق از طرف دي توثيكرده است، توأم با ادعا
ن حالت در يا. شود يز باشد، مقبول است و بر آن اعتماد مي اگر از جانب متأخران نيحت

طاووس ادعا كرده است كه راجع به  را ابنيبن هاشم رخ داده است؛ ز  ميخصوص ابراه
ا پرده  از قدميا ق دستهي ـ خواه ناخواه ـ از توثيين ادعايچن. وثاقت او اتفاق نظر است

 بر علم ي، درآمديخوئ. ( استيان كافين خود در اثبات وثاقت راويرد و ايگ يبرم
  )53رجال، ص 

  محمدبن يعقوب الكليني. 7
 هجري مولف 329بن اسحاق كليني رازي متوفا به سال  ابوجعفر محمدبن يعقوب

                                                 
اند؛  ور از اجماع منقول، اجماعي است كه فقيه خود به آن دست نيافته باشد بلكه ديگر فقيهان آن را براي او نقل كرده             منظ 1

 .چه اين نقل با يك واسطه باشد يا با چند واسطه
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ع ن از توابي كلي، روستاينيزادگاه كل. باشد نخستين كتاب از كتب اربعة شيعه مي
 كرده و يش سپري خود را در همان زادگاه خوي زندگي ابتدايها  بوده و ساليشهرر

او پس از استفاده از محضر .  آورده استي به قم روينيسپس جهت كسب علوم د
 دست زد كه در ي متعدديش به سفرهايل اطلاعات خويخ آن حوزه، جهت تكميمشا

 پس از ينيكل. شابور و بغداد نام بردين كوفه، يها دار او از حوزهيتوان از د يرأس آن م
  . مت نمودي عزيها مجدداً به ر ن حوزهيدار با بزرگان ايد

اوثق الناس في «: نويسد نجاشي در كتاب رجال خود در مورد ايشان چنين مي
، خوئي(» …الحديث و اثبتهم صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني سمي الكافي في عشرين سنة

  )54-70، ص19ج
كليني در عصر خود بزرگ و پيشواي اصحاب «: نويسد جاشي در شرح حال او مين

او كتاب . آمد ترين آنها به شمار مي ترين و ضابط ما در شهر ري بود و در حديث موثق
  )1026ص، نجاشي(» .را در ظرف بيست سال تأليف نمود» كافي«خود 

ي عازم بغداد  هجر327مرحوم كليني پس از تأليف جامع حديثي خود در سال 
گرديد و در دو سال آخر حيات خود، كتاب كافي را در جمع محدودي از ياران و 

  )29، ص10ج طوسي،. (شاگردان خود به معرض روايت گذاشت
 روايت وجود دارد كه سند آن با يكي از مشايخ 15339در كتاب كافي، مجموعاً 

ليني روايات خود را دهد كه ك گردد و بررسي اين اسناد نشان مي كليني شروع مي
 15284ليكن از مجموع روايات فوق . وچهار نفر روايت كرده است مجموعاً از سي

وشش نفر  وپنج روايت به واسطة بيست روايت از هشت نفر از مشايخ حديثي و پنجاه
 درصد و اندي از روايات 99گانه كه در واقع  اين مشايخ هشت. ديگر روايت شده است

بن  علي: اند از روايت شده است به ترتيب كثرت روايت عبارتكافي به توسط آنان 
بن محمد، محمدبن  ابراهيم قمي، محمدبن يحيي العطار، ابوعلي اشعري، حسين

  )358معارف، ص. ( بن محمديس و علياسماعيل، حميدبن زياد،احمد بن ادر
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سهيم در بين مشايخ كليني دو نفر بيش از ديگران در تربيت وي و تأمين منابع او 
. باشند بن ابراهيم قمي و محمدبن يحيي اشعري مي اند و اين دو عبارت از علي بوده

كليني علاوه بر نقل روايات از اين دو نفر بعضاً به ذكر فتاواي فقهي آنان نيز مبادرت 
اما در عين حال بايد توجه داشت كه بسياري از روايات كليني از اين دو . كرده است

بن ابراهيم به  راهيم قمي با استفاده از آثار و احاديثي است كه عليبن اب نفر خاصه علي
  . بن هاشم در كتابخانة خود فراهم كرده بود توسط پدرش ابراهيم
توان نتيجه گرفت كه مرحوم كليني در تأليف جامع روايي خويش  به اين ترتيب مي

  . ستطور مستقيم استفاده كرده ا از بسياري از اصول و مصنفات حديثي به

  ابوالحسن القمي: بن ابراهيم علي. 8
بن هاشم القمي، قال  بن ابراهيم صاحب التفسير هو الثقة الجليل ابوالحسن علي

  )260/2تنقيح المقال، ). (علي ما حكاه صاحب التنقيح(النجاشي 
  )260نجاشي، ص. (ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح، المذهب سمع فاكثر

باب الاول و وثقه في الوجيزه و البلغه و عن اعلام الوري انه من اجل و عنونه ابن داود في ال
 و قد اكثر ثقه الاسلام 307 و عاش الي سنه رواة اصحابنا كان في عصر الامام العسكري

  . محمدبن يعقوب الكليني ـ رحمة االله ـ الروايه عنه في الكافي
د و يد، الشرائع، التوحالناسخ و المنسوخ، قرب الاسنا: يم قميبن ابراه يكتب عل

  . ، كتاب المناقبنيرالمؤمنيالشرك، كتاب فضائل ام

  ابواسحاق القمي ـ اصله كوفي) بن هاشم ابراهيم(عن ابيه . 9
يم بن هاشم جاي در وثاقت ابراه: آيت االله خويي در معجم الرجال چنين آورده اند

سي قرار داده اند كه هيچ شك و ترديدي نيست و دلالت آن را از چهار جهت مورد برر
  :متن كامل آن را ذكر مي كنيم

انه روي عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا و قد التزم في اول كتابه بان ما يذكره فيه قد  -2
  .انتهي اليه بواسطه الثقات
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ان السيد بن طاووس ادعي الاتفاق علي وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عن  -3
 .و رواة الحديث ثقات بالاتفاق:  هاشمامالي الصدوق في سندها ابراهيم بن

انه اول من نشر حديث الكوفيين بقم و القميون قد اعتمدوا علي رواياته، و فيهم من  -4
هو مستصعب في امر الحديث، فلو كان فيه شائبه الغمز لم يكن يتسالم علي اخذ 

 .الرواية عنه و قبول قوله

ن قولويه بوثاقة جميع من وقع انه وقع في اسناد كامل الزيارات وقد مرت شهادة اب -5
  )138/،1خوئي، . (في اسناد كتابه المنتيهيه روايتهم الي المعصوم عليه السلام

  النوبختي ابوالقاسم=  بن روح از وكلاي امام مهدي القاسم ابي. 10
هو احد السفراء و النواب الخاصه، : سندي نوين ميشان چني در مورد اييت االله خويآ

و شهرة جلالته و عظمته اغتناعن الاطالة في ) عجل االله تعالي فرجه الشريف(ر للامام الثاني عش
  )236/، 5 همان، (.شأنه

 يعجل االله تعال (ي از سفرا و نواب خاص امام دوازدهم حضرت مهديكيشان يا
 كلام در شأن يشان ما را از اطاله يهستند كه شهرت جلالت و عظمت ا) فيفرجه الشر

  .زد ساياز مي نيشان بيا
 به خدمت مشغول بود و او را در يبن روح از زمان امام حسن عسكر نيحس

 /1 ،طالب مناقب آل ابي. (اند  نوشتهازدهميامام » باب «يشمار اصحاب خاص و حت
458(  

نش او و انتصابش به يبن روح كه ظاهراً در گز ني ابوالقاسم حسيها يژگياز و
. دار بوده است ار رازدار و سرنگهي بسيص شخين است كه وير نبوده، ايتأث يابت بين

 ،طوسي، الغيبة. (ن مطلب استيد ايه مؤي از بزرگان اماميت ابوسهل نوبختيروا
  )240ص

ن ينزد دوست و دشمن داناتر) بن روح نيحس(ابوالقاسم «: ديگو ي ميخ طوسيش
  )236، ص همان(» .گرفت يه را به كار ميمردم بود و تق
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 يخ طوسيبه شيباشد كه ذكر آن در الغ يب ميف و التأديكلدر كتاب الت: شانيآثار ا
  )240 - 239، ص همان. (آمده است

افت و در بغداد ي وفات 326 در ماه شعبان سال يبن روح نوبخت نيابوالقاسم حس
  )238همان، . ( به خاك سپرده شديبن احمد نوبخت يدر خانة عل
ما او را «: ن فرموده استدر توقيعي كه شيخ طوسي در الغيبه آورده، چنيامام

ها و رضاي خود را به او بشناساند و او را به توفيق خود  خداوند همة خوبي. شناسيم مي
وي در نزد ما، . از نامة او اطلاع يافتيم و به وثوق او اطمينان داريم. سعادتمند گرداند

بارة او گرداند و خداوند احسان خود را در مقام و جايگاهي دارد كه او را مسرور مي
و سپاس بر خداوندي كه شريك ندارد و . همانا او سرپرستي تواناست. افزون گرداند

، الغيبة؛ 227طوسي، (» . و خاندان او باددرود و سلام فراوان خدا بر رسولش محمد
227(  

  )عليهما السلام(ي از اصحاب امام هادي و امام حسن عسكري بن سعيد العمر عثمان. 11
  : در مورد ايشان چنين مي نويسدصاحب معجم الرجال

 عثمان بن سعيد العمري، يكنيّ اباعمرو :قائلاً. عدة الشيخ في رجاله في اصحاب الهادي «
عليه السلام و له احدي عشرة سنة وله اليه عهد معروف و ) الهادي(الزّيات خدمه : السمان، و يقال له

العمري الزيات و يقال له السمان يكني ابا  عثمان بن سعيد :قائلاً. في اصحاب العسكري)  اخري(
  ».القدر، ثقةٌ، وكيله العسكري عمرو  جليل

آيت االله خويي در شرح حال فرزند ايشان يعني محمد بن عثمان بن سعيد در 
وكيل من جهة ) عثمان بن سعيد(: مورد خود عثمان بن سعيد نيز چنين آورده است

  )111، ص11 ج خوئي،( .ليلة عند الطائفهصاحب الزمان عليه السلام، و له منزلة ج
هذا ابوعمرو الثقة الامين، ما ": نيز درباره ايشان فرمودند) عليه السلام(و امام هادي 

نيز در ) عليه السلام(،همچنين امام حسن عسكري "قاله لكم نعنيّ يقوله و ما اداه اليكم فعنّي يؤديه
هذا ابوعمرو الثقة، ": ارشان بيان فرموده استمورد عثمان بن سعيد سخني همچون كلام پدر بزرگو
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الامين، ثقة الماضي و ثقتي في المحيا و الممات  فما قاله لكم نعنيّ يقوله و ما اداه اليكم فعنيّ 
  )11/112 همان،( ."يؤديه

  : الادب هم، عثمان بن سعيد را با عبارات زير معرفي مي نمايدريحانةمدرسي در 
ل القدر و طاهر و عفيف از وكلاي اربعه حضرت ولي عصر ـ امين و عادل و ثقه و جلي«

  )1/330ي، لينك؛ 580؛ كشي، 7/120 نيز نك، تستري،؛ )4/206، مدرسي(» .ارواحنا فدا
ثم انه ذكر ابن شهر آشوب، ان عثمان بن سعيد العمري كان باباً لابي جعفر محمد بن علي 

  )4المناقب،  (التقي عيله السلام

  گيري نتيجه
اي  القدر و ثقه كه ملاحظه شد، راويان اين زيارت همگي از علماي جليل چنان

باشند و دو نفر از راويان  بن ابراهيم قمي مي همچون شيخ مفيد، ابن قولويه، كليني، علي
  .  هستنداز وكلاي خاص حضرت مهدي

توان ادعا نمود كه زيارت حضرت  با توجه به مطالب مطرح شده در اين مقاله مي
حضرت (ترين زياراتي است كه از ناحية امام معصوم  ر روز غدير در عداد موثقامير د
  .  ارزاني داشته شده است) عليهم السلام(بيت مندان مكتب اهل  به شيعيان و علاقه)هادي
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